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چکیده

تصوف و صوفى گرى درمیان جوامع مختلف با گوشه نشینى و خلوت گزینى همراه بوده است. 

تصوف خزیدن به درون و اندیشه گرایى نیست و با جمع و همراه جمع بودن تضادى ندارد. از نظر 

مولانا و اقبال صوفى مرادف صفاست. پس از آن که با خلوت نشینى به تزکیه ى درون پرداخت از 

مرحله ى فردى برون آمده و به مرحله ى اجتماعى وارد مى شود. مولانا و اقبال با عزلت نشینى صرف، 

مخالف بوده و انسان را به اجتماع دعوت مى نمایند. آنان بارهبانیت میانه ى خوبى نداشته و صحبت 

ارتباطى  و میان این دو  معنامى یابد  در میان جمع  فرد  مى دهند.  بر عزلت ترجیح  را  و هم نشینى 

ناگسستنى است. صوفى تا به اندازه اى باید از اجتماع دور باشد که وجود اغیار او را از رسیدن به 

محبوب بازدارد درغیراین صورت با مردم زیستن ومعاشرت با آنان در اشعار هر دو شاعرتوصیه شده 

است. خلوت و گوشه نشینى فقط براى تزکیه ى درون و سیرفرد به سوى کمال سفارش شده است 
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مقدمه 

ــت تفاوت هاى بسیارى وجود دارد. صاحب مصباح  در تعریف آن که تصوف چیس

ــت که با خدا  ــت:«تصوف آن اس ــه تصوف را همراهى با خداوند معنا کرده اس الهدای

ــانى، 1372، 4) درتاریخ تصوف  ــى، بدون هیچ علاقه و پیوندى.» (عز الدین کاش باش

ــت جز یاد محبوب. «تصوف  ــلامى تصوف به معناى بیرون کردن هرچیز از دل اس اس

پاك کردن دل است از نقش ماسوى االله، به نیروى عشق الهى.» (بدوى، 1389، 60) 

ــانى  ــخورهاى فکرى متفاوتى دارد، اما در هر حال صوفى انس اگرچه تصوف آبش

ــت. صوفى در واقع کسى است که  ــت که از بند هرچه که رنگ تعلق پذیرد آزاد اس اس

در خود فانى است و باقى به خداوند، از طبایع و سرشت ها آزاد و رسته و به حقیقت 

حقایق پیوسته است. در رساله ى قشیریه اساس تصوف برمبناى ساده زیستى وپشمینه 

ــت. همان طورکه اصحاب پیامبر در نهایت سادگى مى زیستند.  ــده اس ــى نهاده ش پوش

ــى مى گیرد چون  ــروف قرن پنجم، «آن را لقب ــیرى، صوفى و عارف مع ــم قش ابوالقاس

ــول االله و اصحاب صفه مى دهد.  ــبت آن را به صفه مسجدرس لقب هاى دیگر، گاه نس

تصوف مصدر باب تفعل عربى، مصدرى است که از اسم ساخته شده، به معنى«صوف 

پوشیدن» و«پشمینه پوشى.» است.» (قشیرى، 1361، 468) در کتاب کشف المحجوب 

ــده از صفا به معناى پاکى مى دانند، اقبال که گاه  ــتق ش هجویرى گروهى صوفى را مش

ــت، صوفى را باصفا مى خواند و به این معنا توجه  ــبت به صوفى مثبت اس نظرش نس

دارد: او صوفى را کسى مى داند که از خود رسته و به خدا پیوسته است.            

ز من گو صوفیان با صJفا را        خداجــویان معنــى آشنا را 

غلام همت آن خود پرستم           که با نور خودى بیند خدا را 

(اقبال، 1388، 162) 

ــت که تصوف راهى است به  ــر آن اس ــت، بحث بر س . اما آن چه حائز اهمیت اس
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ــع مى توان گفت:«تصوف اولین بار که پدید  ــوى فردگرایى و یا جمع گرایى. در واق س

ــى  ــاد و اوضاع اجتماعى و اخلاقى آن عصر، و کوشش آمد، عکس العملى بود علیه فس

ــد.» (فاخورى/الجر، 1373،  ــان که بتوان به حق واصل ش ــراى طهارت باطن، آن چن ب

ــایى وى  ــت که زهد و پارس ــلام اس 291) پیامبر نمونه ى اعلاى متصوفه در صدر اس

ــایى پیامبردر  ــت. «صوفیان و منابع تصوف بر پارس ــقى براى صوفیان بوده اس سرمش

ــایى به  ــرا که معتقدنددر زهدورزى و پارس ــش تأکید فراوان دارند چ ــى حضرت زندگ

ــان، رفتار  ــوده و مدعى اند که الگوى اعلى در رفتار و کردار صوفیانه ش ــدا نم پیامبراقت

ــوف در مراحل اولیه ى  ــد.» (بدوى، 1389، 149) درهرحال تص ــلام مى باش پیامبر اس

ــد  ــروع ش ــکوت بود و خلوت. از فرد ش ــش درون گرایى بود، دنیاگریزى و س پیدای

ــتى پیامبر و  ــاده زیس ــپس به جامعه و اجتماع روى آورد. حضرت على (ع) از س و س

دنیاگریزى وى در نهج البلاغه مى فرماید:«ازدنیا با شکمى خالى بیرون رفت، و به آرامى 

ــد و هرگزسنگى روى سنگى ننهاد، بر روى زمین طعام مى خورد و  به آن جهان واردش

ــوارمى شد و جامه ى خود را به دست خویش وصله مى زد.»  بر درازگوش بى پالان س

(على (ع)، 1379، خطبه ى161) این عبارات توصیفى از زندگى پیامبر، نشان از صوفى 

منشى او دارد که خود را براجتماع برترى نداده و همان گونه که مردم زندگى مى کردند 

ــت. «زهد و عبادت و ترك دنیا و تعلیمات اشراقى که  ــیوه مى زیس وى نیز به همان ش

یکى از پایه هاى عمده ى تصوف است پیش ازاسلام مابین همه مذاهب و اقوام همچون 

ــت. اما تصوف اسلامى از صدر اسلام  ــوى ها، زردشتى ها و مانوى ها وجود داش عیس

ــت تعلیمات پیامبراکرم و قرآن مجید و صحابه مخصوصا حضرت على (ع) که  در تح

سرسلسله حلقه اولیا و سرسلسله همه ى طوایف صوفیه به شمارمى رود مایه گرفت.» 

(عزالدین کاشانى، مقدمه همایى، 86، 1372) 

تصوف راهى براى رسیدن به محبوب است، از جهت آن که خداوند انسان را براى 
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خویش آفریده است. پس او با پرداختن به خود و سرفروبردن درلاك خویش و رهایى 

از بندهاى اجتماعى، به کنکاش و جست وجوى درونى مى پردازد و خلوت و ریاضت 

را به بودن در اجتماع ترجیح  مى دهد. 

ــاو پاکى را  ــد و چه در میان جمع، صف ــه از جامعه به دور باش ــى چ ــى واقع صوف

ــت، ریاکارى را به کنارى  ــده اس ــرلوحه ى اعمال خویش قرارداده و از خود، رها ش س

ــته ازصوفیان را ستوده  ــت. مولانا این دس ــت پالوده اس نهاده ودل ازهرچه آلودگى اس

ومقامشان را چه به صورت فردى وچه به صورت اجتماعى مى ستاید.                 

صوفیان را پیش رو موضع دهند          کاینه جــانند وز آیینـــه به اند  3150/1

ــت که انسان را  ــیخ عبدالقادر گیلانى خلق ونفس هردو حجابى اس در طریقه ى ش

ــع مى پذیرد و نه به  ــیخ، نه بودن کامل را در میان جم ــد. بنابراین ش ــدا دور مى کن ازخ

ــت. در حقیقت ترك اراده ى فردى براى او مبناى دین مسیح را  تنهایى صرف معتقداس

ــت. او یگانه راه نیل به حق را اخلاص و ترك  ــرط وصول به حق اس دارد که همانا ش

ــه ى خلوت امکان پذیر است  نفس مى داند و این ترك نفس فقط با بودن فرد در گوش

ــان را از  ــت که انس و تزکیه را موقوف به خلوت مى بیند. «مى گفت خلق حجابى اس

نفس بازمى دارد و نفس هم حجابى است که وى را ازخدادور مى کند.» (زرین کوب، 

1374، 170) طریقه ى شیخ بر زهد و مجاهده است و این طریقى است که موافق راى 

عرفا و سالکان طریقت است. تنهایى و ریاضت و دور از اجتماع بودن در معناى زهد 

فقط براى ترك شهوات و نفسانیات است، در غیر این صورت هیچ عارفى با ترك دنیا 

ــت. از آن جهت که این روش خاص راهبان است ونه  و دنیاگریزى صرف موافق نیس

عارفان مسلمان. اسلام یک دین زندگى گراست، و زندگى گریز نیست به همین دلیل 

با مسئله ى رهبانیت موافق نیست. و اگر مسلمانان چنین طریقى (رهبانیت) برگزینند از 

سنت نبوى به دورخواهند بود. تقدس و پاکى از نظر عرفا با در گوشه اى آرمیدن مهیا 
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مى شود، اما این خلوت نشینى صوفى را از اجتماع دور نمى کند. او براى تزکیه ى درون 

پا در راه عزلت مى گذارد، از این گریوه که عبورکرد به جامعه مى پیوندد و تنهایى را به 

ــویى مى نهد و به دستگیرى خلق مى پردازد. این به معناى پذیرش سنت نبوى است.  س

در حرا آرمیدن و از خلق بریدن و پس از تطهیر درون به هدایت خلق همت گماردن 

و با اجتماع درآمیختن. 

ــت که خود را در خدمت خلق مى داند  ــه هاى اجتماعى صوفى تا حدى اس اندیش

ــت. «هیچ فرقه اى مانند صوفیان به فکر مردم نبوده اند. زیرا  ــته به فکرمردم اس و پیوس

ــت مى پنداشتند و فرقه ى دیگر را باطل. تنها  هرفرقه اى طرفداران خود را برحق و راس

ــتى داشتند و پیش ازدیانت و مذهب،  ــریت صلح و آش صوفیان بودند که با همه ى بش

ــتند از کمک مادى و معنوى به مردم دریغ  ــتند، و اگر مى توانس ــانیت مى گش دنبال انس

ــت که تصوف و صوفى  ــان دهنده ى آن اس نمى کردند.» (حلبى، 1383، 82) این امرنش

گرى به بودن در اجتماع معتقد است و هیچ گاه صوفى خود را از جمع و مردم اجتماع 

ــى و چه غیر آن به جمع و در  ــد. علاقه ى تک تک افراد جامعه چه صوف ــدا نمى دان ج

ــت که در کتاب«آناتومى جامعه»مطرح شده است:«هسته  میان جمع بودن همان نیاز اس

ــى مطالعات جامعه شناسى، روابط اجتماعى بوده و هست، اما از دهه ى 1970 و  اساس

ــى جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته  بالاخص  1980«نیاز»به عنوان یک عنصر اساس

ــان با دیگران روابط  ــان ها براى ارضاى نیازهایش ــت.» (رفیع پور، 1378، 41) انس اس

اجتماعى دارند این نیازها همان نیازهاى فطرى است که دلیل علاقه مندى بشر به بودن 

در میان جمع اشاره دارد. «انسان علاوه بر نیازهاى جسمى، به روابط اجتماعى احتیاج 

ــان ها تأکید دارد و  ــاز فطرى به روابط اجتماعى در انس ــا مبنى بر نی ــن نمونه ه دارد. ای

اهمیت آن را نشان مى دهد.» (همان، ص45) و مولوى استاد حکیم چه خوب مى گوید:

بینوا شد گرچه دارد صد نوا      (28/1)  هر که او از هم زبانى شد جدا  
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ــلات اجتماعى صوفیه  ــاخص هاى تأم ــه ى خدمت به خلق که عمده ترین ش  مقول

مى باشد، این است که انسان، انسان دیگر را بر خود ترجیح دهد و به اصطلاح ایثارگر 

باشد و این از تعالیم اجتماعى صوفیان است. صوفى و عارف که سالک راه است، براى 

ــفرطولانى از فرد آغازمى کند، تا بتواندآن  ــن از ظاهر به باطن و انجام یک سیروس رفت

ــانده و به مراتب بالاى انسانى که «انسان کامل»است دست یافته و به  را به اجتماع کش

ــانیات را به کنارى نهاده وخودى  ــه ى«خلیفه الهى»واصل گردد، آن گاه که نفس مرحل

ــش رافراموش مى نمایدو پرده ها و حجاب انانیت را به کنارى مى نهد و برخویش  خوی

ــت و به اجتماع تعلق دارد. در  ــلط مى گردد، دیگر صوفى و عارف از آن خود نیس مس

ــاگردان بسیارى را پرورش دهد، دیگرتنها  ــتادى را دارد که باید ش این مرحله حکم اس

نشینى و خلوت گزینى و عزلت باید ترك گردد و پا به گستره ى اجتماع نهد تا بتواند 

ــان هاى بسیارى را که نیاز به دستگیرى دارند، هدایت نموده آن ها را نیزچون خود  انس

به مرتبه ى وصال برساند. 

اجتماع و دین

ــه هاى اجتماعى و دینى مشرق زمین با تصوف و عرفان درآمیخته و هیچ گاه  اندیش

ــت که از گرد آمدن افراد در کنار  ــت. اجتماع همان جمع اس از یکدیگرجدا نبوده اس

یکدیگر پدید مى آید، ارزش فرد در اجتماع نمود دارد و هیچ انسانى به صورت تک و 

ــان موجودى اجتماعى آفریده شده است  تنها نمى تواند به زندگى خود ادامه دهد، انس

ــع مى تواند به نمایش بگذارد، آن گاه که فرد از تکامل  ــه هویت خود را در میان جم ک

خویش به کمال مى رسد، به نیرویى برتر دست مى یابد که هم مادى است و هم معنوى. 

ــت ذات خویش را در معرض  ــازد و بزرگى و عظم ــود را باید در جامعه هویدا س خ

ــان ها ى دیگر جامعه بتوانند از آن ها بهره مند  ــتفاده ى عموم مردم قرار دهد، تا انس اس
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گردند. انسان ها با تنهایى خود نمى توانند ارزش و اهمیت خود را بشناسانند و آن چه 

ــان مى نشیند و او را در ترازو ى آزمایش مى نهد و به سنگینى و سبکى او  به محک انس

راى مى دهد جامعه است. اگرچه تنها نشینى و خلوت مورد توجه عارفان برجسته و به 

ــت، اما انسان فقط تا آن زمان باید این خلوت نشینى را ادامه دهد که  ــیده اس کمال رس

روح خود را متعالى نماید، آن گاه که به شکل انسانى کامل تجلى یافت، نباید خود را 

ــانى عرضه دارد و دیگران را نیز  از مردم پنهان بدارد بلکه باید خود را به جامعه ى انس

ــهیم سازد و از او صاف و اخلاق حسنه اى که کسب کرده، به دیگر  در این بالندگى س

ــخصى باشد و هیچ کارى به نظام  ــاند. اگر دین یک مسئله ى ش افراد جامعه فیض رس

ــد، در نتیجه به همان چیزى منجر مى شود که در غرب  ــته باش ــى اجتماعى نداش سیاس

ــیحیت خوب است؛زیرا  ــت. این چنین نظریات براى مس ــیحیت رخ داده اس براى مس

ــت در مقابل اسلام، که از همان ابتدا یک نظام  ــیحیت یک مشرب رهبانى بوده اس مس

ــد. لذا  ــى اجتماعى و اخلاقى بوده که زندگى پیامبر اکرم (ص) نمونه آن مى باش سیاس

ــت که در بطن خود یک نظام اجتماعى سیاسى داشته است، نه  ــلام یک نظامى اس اس

ــتند؛به گونه اى که اگر یکى را  بیرون از آن و هردو با یکدیگر لازم و ملزوم بوده و هس

ترك کنیم لازمه اش ترك دیگرى هم هست. 

اجتماع بادین معنا مى یابد و جدایى این دومقوله از یکدیگر کارى بس عبث است. 

چون ماکیاولى که بى دینى و بى مذهبى را اساس کار خود ساخته بود و گمان مى کرد 

ــت یابد. در حالى که  ــه با جدایى این دو تفکر مى تواند به هرآن چه که بخواهد دس ک

دین و سیاست با اجتماع پیوندخورده و شالوده ى افکاراجتماعى برپایه ى مسائل دینى 

ــفه ى خود را  ــت. اقبال دین و جامعه را به هم آمیخته مى داند و فلس ــده اس بنا نهاده ش

ــخت مورد  ــاس مذهب بنا مى کند و ماکیاول را به بى مذهبى محکوم مى کند و س براس

انتقاد قرار مى دهد و او را فرستاده اى از طرف شیطان مى داند که جز باطل چیز دیگر را 
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نمى پرستد، ماکیاولى دین را از جامعه جدا مى داند و انسان را بى دینى دعوت مى نماید:

مرسـلى از حضرت شیطان رسید  دهـریت چون جامه ى مذهب درید 

سرمـه ى او دیده ى مردم شکست  آن فــلارنسـاوى باطــل پرســت  

در گل ما دانه ى پىـــکار کشت  نسخه اى بهر شهنــــشاهان نوشت  

حق زتیـغ خامه ى او لخت لخت  فطرت او سوى خلعت برده رخت 

بسـت نقـش تازه اى اندیشـه اش  بتــگرى مـانــند آذر پیــشــه اش  

فکر اومـذموم را محمود ساخت  مملـکت را دین او معبود ساخـت 

نـــقد حـق را بر عـیار سود زد  بوسـه تا بر پـاى این مــعبـود زد  

حیله اندازى فــنى گردیده است  بــاطـل از تعـلیم او بالـیده است 

(اقبال، 1388، 97) 

اسلا م بارهبانیت صرف مخالف است اما مسیحیت سراسر رهبانیت است درحالى 

که انسان به صورت فردى قادر به اداره ى دین نیست، دین اگر بخواهد در انسان تجلى 

یابد باید به اجتماع روى آورد. وقتى فرد در نماز جماعت دوشادوش با سایر مسلمانان 

ــان فردى جدا از  ــتد ربط میان فرد و ملت را به حقیقت درمى یابد. انس به نماز مى ایس

ــت او هرچه را که آموخته است و توانسته به تزکیه درون بپردازد از بودن  اجتماع نیس

ــر نفى مى شود، اگر  در اجتماع فراگرفته. در غیر این صورت نظریه اجتماعى بودن بش

ــد هر فردى فقط به تزکیه ى درون پرداخته واز جمع غافل شود، دیگر مفهوم  قرار باش

ــى بودن او معنا نمى یابد. در حالى که خداوند او را در میان جمع خلق کرده و  اجتماع

تکامل و پیشرفت معنوى او را درمیان جمع معنا بخشیده است. فلسفه ى سخت کوشى 

ــت، باید به  ــان موجودى اجتماعى اس ــود که انس و جهاد نیز در این مفهوم تعبیرمى ش

درون اجتماع قدم نهد، تلاش کند و موجودیت فردى خود را نظاره گر باشد و توان و 

عظمت خود را نشان دهد. بهترین شخصیت براى معرفى این منظور، پیامبراکرم (ص) 



 شماره 15، بهار 3011392

ــاخت. اما آن  ــب به غار حرا پناه مى برد و تنهایى را مونس خود مى س ــت که هر ش اس

ــد شخصیتى خود رسید با عتاب پروردگار مواجه گردید و خیزش از او  گاه که به رش

خواستار شد و خداوند از او درخواست نمود که برخیزد و باز هم به تزکیه بپردازد اما 

ــاد مردم همت گمارد. «یا ایها المزمل، قم» (مزمل /2و1)  ــبانه به ارش در کنار خلوت ش

(اى جامه به خود پیچیده، بپاخیز) این بپا خاستن اگر چه براى شب بیدارى و عبادت 

ــازى بود براى بیدار نمودن مردم براى بودن در اجتماع، از تنهایى درآمدن،  بود، اما آغ

ــالکان وارسته  ــاد را به عهده گرفتن. در توضیح این مطلب که پیامبر از س تربیت و ارش

ــبهه اى وجود ندارد زیرا او از مقام تفرقه ى سالکان  ــیده است ش و عارفان به کمال رس

ــت، آن لحظه که ایشان در غار حرا  ــته و به مقام جمع و جمع الجمع نایل آمده اس رس

ــرار دارد زیرا جمع در  ــردازد در مقام جمع ق ــده و به تزکیه ى درون مى پ ــکنى گزی س

اصطلاح عارفان:«جمعیت خاطر را گویند که مقابل فرق است. فرق احتجاب است از 

ــاهده ى  ــق به خلق. یعنى همه خلق بیند و حق را من کل وجوه غیر داند. جمع مش ح

ــت. چون تا زمانى که هستى سالک  ــالک اس ــت بى خلق؛و این مرتبه ى فناء س حق اس

ــد شهود حق بى خلق نیست.» (سجادى، 1389، 290) پیامبر (ص) حق را  برحال باش

ــاهده نموده و به مرتبه اى از عرفان دست یافته که جز خداوند و جز محبوب هیچ  مش

چیز دیگر را مشاهده نمى کند و این مرحله مقام جمع عارفان است، ایشان هستى را به 

کنارى نهاده و موجودیت خویش را به دست نسیان سپرده است. اما براى پیامبرى که 

به قصد تربیت خلق از سوى پروردگارش هدایت یافته و باید علاوه بر تزکیه ى درون 

به مزکى نمودن خلق نیز بپردازد مرتبه اى اولى تر در نظر گرفته شده است و پروردگار 

او را در مقامى با خویش و خلق جمع نموده است تا بتواند پس از تزکیه ى خودى به 

تزکیه و ارشاد خلق بپردازد و آن همان مقام جمع الجمع عارفان است که حکم ارشاد 

و راهنمایى خلق را به عهده دارند. مقام جمع الجمع:«از مراتب سیر وسلوك و مقامات 
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عرفانى است، مرتبه ى شهود خلق است قائم به حق.» (سجادى، 1389، 292) 

که بـرون آى ازگلیــم اى بوالهــرب خواند مزمل نبى را زین سبـــب 

که جهان جسمى است سرگردان توهوش سرمـکش انـدرگلیـم ورومـپوش 

که تــوداراى شمع وحـى شعشـعى هین مشو پنهان زننـــــگ مدعى 

شمــع انـدرشــب بــوداندرقــیام هین قم اللـیل که شمعى اى همام 

4/1456-1453

ــات دیگر پیامبر را به درون اجتماع دعوت مى نماید و از او مى خواهد  ــاز در ابی و ب

که ازخلوت خود برون آید و به جمع بپیوندد. 

هر طرف غولى است کشتیبان شـده  خــــیـزبنـگر کـــاروان ره زده 

همـچو روح االله مــکن تنــها روى خضر وقتى، غوث هر کشتى تویى 

انقـطاع و خــلوت آرى را بمــــان پیش این جمعى چو شمع آسمان 

وقت خلوت نیست اندرجمع آى  اى هدى چون کوه قاف وتوهمــاى

1460-1463/4

زاهدان و عارفان حقیقى که بر پایه و اساس تربیتى پیامبر عظیم الشأن اسلام عمل 

ــازى و تزکیه ى درون (به حق نایل شدن و  ــرى مراحل خودس نموده اند، پس از یک س

ــد و راهنمایى را  ــیده و حکم مرش ــهود رس مقام جمع) و با خدا بودن به مرتبه اى از ش

ــده مى گیرند. حکایت آن درویش که در کوه  ــد که توانایى تربیت خلق را برعه مى یابن

خلوت گزیده بود وبه حلاوت انقطاع از خلق نایل آمده بود در این جا قابل ذکر است. 

درویش مذکور به مراقبه مى نشیند و از مرتبه ى فرق و تفرقه خلاصى یافته و به سمت 

ــوى خلوت گزینى مى گراید و به ضبط نفس پرداخته و وجهه ى همت خود را بر  و س

ــرك تعلقات مى گذارد و با محبوب عهد مى نهد که هرگز میوه اى از درخت نچیند و  ت

ــى به او روى آورده و عهد از یاد مى برد و به  ــنگى دوام آورد، اما ناتوان در مقابل گرس
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سزاى فراموشى عهد با محبوب، خداوند به سیاست وى مى پردازد. لذا او از مرحله ى 

خودى برون آمده و خلق را رها نموده و به حق پیوسته است هرچند که با وى سیاست 

ــده باز هم  ــاد خلق انگیخته ش مى رود و مورد تنبیه قرار مى گیرد، اما چون او براى ارش

ــط داروغه، به اذن خداوند  ــتان او توس در میان خلق حضور مى یابد (پس از بریدن دس

دستانش سالم مى گردد.) در حالى که با محبوب در ارتباط است، چون پیامبر اکرم که 

ــت، آن زاهد نیز هم چنان که به  ــرها داش در میان مخلوقات، خداوند، با او رازها و س

ــاد و به درون اجتماع قدم  تزکیه ى خود ادامه مى دهد به خلق نیز توجه دارد و راه ارش

نهادن را پیش مى گیرد. و به قول مولانا که در بیان این تعابیر عرفانى بیتى زیبا دارد که 

با خدا بودن را با همه بودن مى داند و بى محبوب به سر کردن را تنها بودن مى پندارد. 

ور بى همه اى، چو با منى، با همه اى  گربا همه اى چوبى منى، بى همه اى 

(رك. نثر وشرح مثنوى شریف، دفتر سوم، ص244) 

ــاره دارد خواندن نماز به صورت جماعت  یکى از کارهایى که به بودن در جمع اش

است و بر پاکردن نماز جمعه و جماعت شرط موکد مسلمانى است. 

امـر معــروف و ز منـــکر احتــراز       جمعه شرط است و جماعت درنماز 

483/6

ــلام وجود دارد ماهیتى اجتماعى دارد و این امر حتى در  تمامى مقرراتى که در اس

مسائل فردى چون نماز و روزه نیز شکل اجتماعى به خود مى گیرد. شرکت مسلمانان 

ــت، که دین  ــانه ى عقاید پیامبر و کلام خداوند اس ــه و نماز جماعت نش در نمازجمع

ــلام به عنوان کامل ترین دین پروردگار، بندگان را از فردگرایى و دورى از اجتماع  اس

ــانه  ــوى جمع فرامى خواند. و نماز به صورت جماعت، نش نهى کرده و آنان را به س

ــلمان تنها به خودش اختصاص ندارد و اگر بخواهد به  ــان مس ــت. انس این دعوت اس

تنهانشینى وگوشه گیرى خو نماید از طریق اسلام به دور بوده، به واجبات عمل ننموده 
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ــلام، انسان را به امربه معروف و نهى از منکرسفارش  ــت. در حالى که دین مبین اس اس

نموده و این نشانه ى توجه به جمع است. «آیین حنیف احمدى چنان به جامعه گرایش 

ــت.»  دارد که مهمترین عبادات آن نظیر نماز و حج و غیره صبغه ى اجتماعى یافته اس

(زمانى، 1389، د6، 151)

منفعت دادن به خلقان همچو ابر رنج بدخویان کشیدن زیر صبر  

گرنه سنگى چه حریفى بـــامدر خـیرناس ان ینفع الناس اى پدر  

484-485/6

ــاس.»دارد (بهترین مردم  ــث معروف«خیرالناس انفعهم للن ــاره به حدی این بیت اش

ــت.). (فروزانفر، 1387، 529) آیین محمدى تا آن  ــودمندترین ایشان براى مردم اس س

جا پیش مى رود که به ما فرمان مى دهد با صبر و شکیبایى رنج و آسیب انسان هاى بد 

اخلاق را تحمل کردن و به آن ها چون ابر سود رساندن بهترین اعمال است. و در اصل 

بهترین مردمان کسى است که سودرساننده ترین مردم باشد. و چون اسلام دینى است 

ــان ها را به اجتماعى بودن و در جمع بودن تشویق مى نماید مورد رحمت الهى  که انس

است و در طریقه ى مصطفى است که تنهایى را رها کنید و در جمع زندگى نمایید. 

رهبانیت ودنیاگریزى (لازمه ى دین اسلام نیست) 

ــه ى رهبانیت برگرفته از دین مسیح است. و عملى خاص است؛ چون سختى  ریش

دادن به نفس وجدایى از خلق و به تزکیه ى درون پرداختن. در تعریف «رهبانیت»آمده 

ــت مانند ریاضت و انقطاع از خلق و توجه به حق که راهب  ــت:«رهبانیت فعلى اس اس

ــت.» (مظاهرى،  ــت و نفس خویش را برآن الزام نموده اس براى خود اختراع کرده اس

ــت. اما نه آن معنا  ــوى جهاد اس 1385، 145) رهبانیت در معناى عمومى نقطه ى هم س

ــت. اما رهبانیت عملى  که جهاد به طور مطلق دارد، جهاد با تحرك و پویایى همراه اس
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ــت که همانند ریاضت سالک از خلق منقطع مى شود و تمام توجه خود را بر طریق  اس

ــیند. ادیان؛خصوصاً دین مسیح به  ــلوك مى گذارد و نفس خویش را به مراقبه مى نش س

ــت از آن جهت که  ــت مى دهد چرا که حکمت و معرفت بدان الزام نموده اس آن اهمی

ــت.  ــوى معبود. پس مورد تأیید معبود اس ــت براى کمال نفس و عروج به س راهى اس

ــریعت به آن اندازه که رهبانیت سخت و طاقت فرساست، سخت نیست. و خداوند  ش

ــاص دارد و آن نظر رأفت و  ــه آنان که این راه را انتخاب مى نمایند نظرى خ ــبت ب نس

مهربانى است. ابن عربى معتقد است که از این طریق مى خواهند رضایت پروردگار را 

ــعى دارند اعمالى را انجام دهند که مضاف برآن چه باشد که در  ــت آوردند و س به دس

شریعت آمده است. «جامى راهبان را راه یافتگان به نور حق و متفکران در عالم امر و 

خلق معرفى مى کند که از نزد خود بر نفس خویش این مشقات را تکلیف کرده اند که 

ــکر نعمت او را به جاى آورده اند و  ــام عبودیت خداوند، حق ربوبیت خدا و ش در مق

ملازم عقبه ى عبودیت گشته اند و آن چه حق تعالى از غایت شفقت بر نفوس ضعیفه ى 

ایشان، برایشان واجب نفرموده، آن ها آن را به جاى واجب قرار داده اند و برنفوس خود 

لازم گردانیده اند.» (جامى«نقد النصوص»، 1298، 174) 

ــت که  ــائلى که در رهبانیت انجام مى گیرد آن نیس ــان مى دهد مس مطالب فوق نش

ــود را به خداوند  ــد و راهبان به جهت آن که خ ــده باش ــه عنوان واجب از آن یاد ش ب

ــام این امور مى زنند،  ــت به انج ــتر نزدیک نمایند و به مرتبه ى قرب نایل آیند دس بیش

ــت این تفکر پیش آید که رهبانیت خاص دین مسیح است در حالى که گاه  ممکن اس

ــد و اگر در انجام اعمال عبادى  ــان نیز در خطر ابتلا به آن قرار مى گیرن ــاد و صوفی زه

ــخت گیرى نمایند گاه در ورطه ى رهبانیت مى افتند. مولانا به حدیث رسول  برخود س

ــلام» اقتدا کرده و رهبانیت امت پیامبر را همان جهاد مى داند از  خدا«لارهبانیه فى الاس

ــیدن به خدا صورت نگیرد وصال  ــا که تا نفس تزکیه نگردد و تلاش در راه رس آن ج
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تقریباً غیر ممکن است. رینالد نیکلسون در کتاب«مقدمه ى رومى»، رهبانیت را مرادف 

با ریاضات مى داند که خاص مسیحیان است. از نظرمولوى رهبانیت؛«اشاره به ریاضتى 

ــت طریقت صوفى  ــى در این جا ریاض ــیحى انجام مى دهند. روم ــت که زهاد مس اس

وغلبه ى بر نفس را با روشى مقایسه مى کند که با قطع تمام وساوس از وسایلى محروم 

ــد.»  ــود که از طریق آن، تقوا مورد آزمایش قرارمى گیرد و عقل به کمال مى رس مى ش

(نیکلسون، 1382، 164) 

برخى از متصوفه در زمان مولانا گمان مى کردند که دین اسلام رهبانیت را پذیرفته 

ــرده و از رهبانیت و  ــلام آگاه ک ــا آن ها را به حقیقت اس ــول دارد اما مولان ــت وقب اس

دنیاگریزى تحذیر مى کرد. «مولانا وقتى که دید مسلمانان در نتیجه ى تعلیمات بعضى از 

متصوفین از دنیا کناره جسته ورهبانیت را اختیارکرده اند براى آن ها مفهوم دین حقیقى 

ــک،  ــرم، 1982، 221) درمناظره ى میان صیاد و گنجش ــاخت.» (اک ــلام را آشکارس اس

ــخن خود را مستند  ــینى نهى مى کند و براى آن که س ــک صیاد را ازخلوت نش گنجش

ــته اى  ــان دهد از حدیث پیامبر بهره مى جوید، که ترك دنیا و دنیاگریزى کارشایس نش

نیست و این خلوت نشینى را مرادف همان رهبانیت مى آورد که طریق سلوك و تعالى 

روح، اختیار کردن گوشه نشینى و رهبانیت نیست. 

دین احمد را ترهب نیک نیست  478/6 مرغ گفتش خواجه در خلوت مایست 

ــان مى دهد که به قول  ــول و صحابه و احوال تابعین و قدماء زهاد نش ــیرت رس «س

ــت. پس زهدى که فقرمحمدى الزامش مى کند  ــرط نیس مولانا، دین احمد را ترهب ش

امت محمد را نه از کسب کردن مال منع مى کند و نه وى را به رهبانیت که فقر عیسوى 

مبتنى بر آن است وامى دارد.» (زرین کوب، 1373، 1، 413) 

ترهب دراین بیت به معناى پشت پازدن کامل به دنیا و مادیات و خلایق است. در 

ــه نشینى به قصد  حالى که دراصطلاح عرفا این واژه به معناى انقطاع از خلایق وگوش
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ریاضت و عبادت تعبیرشده است و ترهب با این تعبیر عرفا نه تنها ناپسند نیست بلکه 

ــانیت حقیقى مى گردد. و سالک را در  ــوى تعالى و انس موجب نیل و کمال روح به س

راه رسیدن به محبوب یارى مى دهد. به همین دلیل مولانا بحث جهادرا با رهبانیت در 

ــالک را به تلاشى دائم چه درزمینه ى جهاداصغر  تضاد مى بیند. از آن جهت که جهاد س

ــان را از هرگونه تلاش و  ــوت مى نماید اما ترهب انس ــه درزمینه ى جهاداکبر دع و چ

کوششى بازمى دارد. اقبال در مورد جهاد اصغر و گریز از رهبانیت و براى آن که نشان 

دهد عرفاى بزرگ از خودى آغاز مى کنند تا اجتماع را به تصویر بکشند و نشان دهند 

که جهاد اصغر انسان را به محبوب مى رساند و کامل کننده و سوق دهنده است؛بهترین 

ــین (ع) مى داند، که در  ــلوك فرزند خیر الا نام حضرت امام حس نمونه را براى این س

واقعه ى کربلا قیامى جاوید آفرید و جهاد را دست مایه ى وصال قرار داد. 

عشق با عقل هوس پرور چه کرد آن شنــیدستى که هنگام نبـرد  

ســـــرو آزادى ز بـستان رسول آن امام عاشــقان پـــور بتول  

معنــى ذبـــــح عظیم آمد پسـر االله االله باى بســم االله پــــدر  

لالــه در ویرانه ها کاریـد و رفت بر زمین کربلا باریــد و رفت  

مــوج خـون او چمن ایجاد کرد  تا قــیامت قطــع استبداد کرد  

(اقبال، 1388، 93) 

در معناى رهبانیت روزبهان بقلى تعریف خاصى دارد و آن را به معناى ترس ازخدا 

ــت، ودیدن جلال و عظمت الهى. «روزبهان بقلى مى گوید:همانا خداى تعالى  آورده اس

ــانى صفا دهد، او را به مشاهده ى  هرگاه بنده اى را مخصوص گرداند و از کدورت انس

ــى طبیعت و خاطرات  ــان از آلودگ ــان و هراس عظمت برمى گرداند، تا جایى که ترس

ــود. عارف  ــتى خلوت بر او غالب مى ش ــد دورى مى جوید، و انزوا وترس و دوس پلی

گفت:رهبانیت دیدن اجلال حق است.» (بقلى شیرازى، 1973، 245) 
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ــت مایه ى کلسیاست براساس گوشه  ــیحیت که دس ــلام، دین مس برخلاف دین اس

ــیح مذهب و دین مبحث جداگانه  ــتوار است، در دین مس ــینى و خلوت گزینى اس نش

ــان پى ریزى  ــت که با جامعه و ملت و دولت همگامى ندارد، آن گونه که سیاستش ایس

ــیحیت سراسر رهبانیت  ــت به دور از هر گونه دین پذیرى و دیندارى. «مس جامعه ایس

است و اسلام در عین آن که مجموعه ى قوانین مذهبى و اخلاقى است کامل ترین آیین 

ــت و مقررات آن استعداد و ظرفیت تمام آن را دارد که  ــر نیز هس زندگى اجتماعى بش

زندگى بنى آدم را بالاتر از حدود زمانى و مکانى اداره کند.» (اکرم، 1982، 240) مولانا 

ــلام:لارهبانیه فى الاسلام» بیان مى دارد که  ــول علیه الس در دفتر پنجم «در بیان قول رس

ــیر و سلوك و تعالى روح، اختیار کردن گوشه نشینى و رهبانیت نیست. البته  طریق س

ــت و این امر در سوره ى حدید به  ــریعت عیسى (ع) برپایه ى رهبانیت نبوده و نیس ش

ــده است. «ثم قفینا علىء اثرهم برسلنا و قفینا بعیسى ابن مریم و ء اتینه  وضوح بیان ش

ــا فى قلوب الذین اتبعوه رأفه و رحمه و رهبانیه ابتدعوها،» (حدید /  ــل و جعلن الا نجی

27) (و از پى نوح و ابراهیم باز رسولانى دیگر و سپس عیسى بن مریم را فرستادیم و 

به او کتاب آسمانى انجیل را عطا کردیم و در دل پیروان او رأفت و مهربانى نهادیم و 

«لیکن» رهبانیت را از پیش خود بدعت انگیختند.) 

مولانا مى گوید:

زآن که شرط این جهاد، آمد عدو  بر مکن پــــررا و دل بركــن ازو 

شــهوتت نـــبود، نباشــد امتثال  چـون عدو نبــود جهادآمد مــحال 

خصم چون نبود، چه حاجت حیل تو  صــبر، نبــود چــون نباشــد میل تو 

زآن که عفت هست شهوت راگرو هین مکن خودرا خصى رهبان مشو 

غـازى یى برمــردگان نتوان نمود  بى هـوا نهــى از هوا مــمکن نبود 

 (574-578/5)
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«در مکتب عرفانى و اخلاقى مولانا نیز رهبانیت و چله نشینى به صورتى که انقطاع 

ــد وکار و بار را تعطیل کند وجود ندارد، چنان که سلطان ولد گوید:  کامل از خلق باش

چله راه انبیا نبوده است بدعت است. آرى عزلت نیک است چون یاران بد باشند، اما از 

یاران نیک، عزلت، جهل باشد.» (زمانى، 1389، د5، 179) در آیین محمدى تنها نشینى 

ــده است و کار شایسته یى نیست و حضرت محمد (ص) مردم را از ترك دنیا  نهى ش

نهى کرده است. و آن را بدعت مى شمارد بنابراین مسلمانان به پیروى از پیامبر و سنت 

ــول اکرم  ــد. امام صادق نیز درباره ى رهبانیت از قول رس ــه  دورى نگزینن وى ازجامع

مى فرماید:«قال رسول االله (ص):لیس فى امتى رهبانیته.» (شیخ صدوق، 1362، 1، 138) 

اگر خداوند ترك دنیا را به شیوه اى که فرد خود را خیلى به سختى نیفکند در قرآن 

ــت، این توصیه فقط به جهت تزکیه ى نفس و تقرب به درگاه الهى  ــفارش کرده اس س

است. در غیر این صورت خداوند نیز با ترك مطلق لذایذ حلال و ریاضت موافق نبوده 

است وگرنه آن را در دین اسلام به عنوان اصل مطرح مى نمود و در قرآن به صراحت 

ــلمانان را به آن امر مى فرمود. خداوند به پیامبر  ــریح مى کرد و مس آن را براى پیامبر تش

در آیه اى خاص به ترك مطلق نفس اشاره اى ننموده اند بلکه بحث برسر تعدیل هواى 

ــت. و این که انسان در هر دینى هم که باشد بتواند با ریاضت متعادل به غلبه  نفس اس

بر هواى نفس بپردازد. «کمال معنوى و روحانى انسان به این نیست که هواهاى نفسانى 

ــد، مهم این است که انسان برآن هواها غلبه کند.» (استعلامى، 1372،  مطلقا در او نباش

د5، 242-241) 

اندیشه هاى اجتماعى مولانا 

مولانادر مناظره ى بین مرغ و صیاد نفى تنها نشینى مى کند و آن را در معنى رهبانیت 

مى آورد که در اسلام رهبانیت نیست انسان ذاتا موجودى اجتماعى آفریده شده و خلوت 
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نشینى آن گاه که انسان را از حضور در اجتماع منع و او را از ابتکار و خلاقیت باز دارد 

ــده است، ذوق و قریحه ى انسان ها در جامعه خود را آشکار مى سازد:اسلام دین  نهى ش

یک جانشینى وگوشه گیرى نیست و پیوسته انسان را به بودن دراجتماع دعوت مى نماید 

و وسیله ى تعالى روح او را به همراهى با جمع موقوف مى داند. 

بدعتى چون درگرفتى اى فضول از ترهب نهى کرده است آن رسول 

479/6

ــت که در قرآن طبق آیه ى  ــر با ترك دنیا به طور کلى مخالف اس ــت پیامب ازآن جه

ــت هرکه  ــت و پرودگار فرموده اس ــوره ى حدید «ترهب» با «بدعت» مرادف اس 27 س

ــت که  ــت. در این آیه اصل براین اس رهبانیت را برگزیند راه بدعت را پیش گرفته اس

ــیح نبوده است لیکن پیروان عیسى آن را براى خودساخته اند و از  رهبانیت در دین مس

ــى را برگزیده اند. مولانا بابیان این بیت دیدگاه خود را در مورد  پیش خود چنین روش

تنهانشینى و ترك دنیا بیان کرده و با تعطیلى کار و بار و انقطاع کامل از دنیا و مافیهایش 

مخالفت خود را اظهارداشته است. 

سنت احمد مهل محکوم باش در مـــتیان امت مرحــوم باش  

483/6

ــتند که مورد لطف و بخشایش پروردگار قرار  ــلمانان هس مراد از امت مرحوم، مس

گرفته اند. «ان امتى امه مرحومه لیس علیها فى الآخره عذاب انما عذابها فى الدنیا القتل 

ــمول رحمت الهى شده و در آخرت  ــت که مش والبلابل و الزلزال.» (امت من امتى اس

عذاب نخواهد شد. عذابش در همین دنیاست از نوع مبتلا شدن به بلاى قتل، وحشت، 

زلزله و امثال آن.).» (فروزانفر، 1387، 131) 

در بیتى دیگربا آوردن تمثیل، سالکان را از همراهى با آنان که فقط به دنبال آرزوها 

و دنیادوستى هستند نهى مى کند و هم نشینى و مصاحبت با آن ها را مرادف «رهبانیت» 
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به شمارمى آورد. 

چون حمارست آن که نانش امنیت است      صحبــت اوعیــن رهبانیــت است 

488/6

ــت، مجالست  «همان طورکه رهبانیت و ترك دنیا در آیین حنیف احمدى جایز نیس

ــت، زیرا تیرگى قلب  ــند نیز جایز نیس با افرادى که فقط به بطن و تحت البطن مى اندیش

ــد که انسان ها طالب  ــردگى روح مى آورد.» (زمانى، 1389، د6، 153) اگر قرار باش و افس

ــند که آن هارا از یاد خدا غافل نماید و در مسیر گمراهى  ــان هایى باش ــینى با انس هم نش

ــرك این مصاحبت نمایند. فقط در  ــان هایى پرهیز کرده و ت قرار دهد، باید از چنین انس

ــود. در میان جمع  ــینى توصیه مى ش ــت که تنهایى وگرایش به یک جانش این مورد اس

ــالک را از رسیدن به تعالى بازدارد هیچ گاه در دین اسلام سفارش  ــتن آن گاه که س زیس

نشده و این سخن مولانا بیانگر همین نکته است. از نظرمولانا انسانى که در پى شهوت 

ــت، حکم مرده اى را دارد که مراد و مطلوبش چیز دیگرى است و  ــتى اس ــکم پرس و ش

انسان فانى و کسى که برحسب باطن مرده محسوب شود؛دیگر شایسته مصاحبت و هم 

ــینى نیست. و انسان را از سلوك باز مى دارد. هرکس بخواهد با دنیادوستان معاشرت  نش

نماید، چنین سالکى دیگر در سیروسلوك قدم نمى نهد و چون راهب دیروکوه است که 

ــنگ هم نشینى مى کند، زیرا ازنظرمولانا انسان دنیاطلب مرده و سنگى است  باکلوخ وس

که حرکتى از خود بروز نمى دهد و تلاشش صرفا در جهت رسیدن به آرزوهایش است. 

همان طور که راهب جامعه را ترك گفته و در غار عزلت مى گزیندو با سنگ ها مصاحب 

مى شود. حاصل آن که پیامبر (ص) مسلمانان را از معاشرت با ابناى دنیا برحذرمى دارد 

و اگرسالک این راه رابرگزیند برخلاف سنت عمل نموده وراه بدعت پیش گرفته است. 

که کــلوخ وســنگ او را صاحب است هــرکه بااین قوم باشــدراهـب است 

488/6
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ــارت به مضمون عبارت«لارهبانیه و لا تبتل فى الاسلام» (فروزانفر، 1387،  «در اش

ــت و تا  ــه رهبانیت نوعى گریز از مجاهده اس ــان مى دهد که التجا ب ــا نش 528)، مولان

ــهوانى و هواجس نفسانى نباشد تجربه عفت که حاصل  ــان در معرض وساوس ش انس

ــان را از هر میل  ــت براى وى حاصل نمى آید. و وقتى«ترهب»انس و معیار مجاهده اس

ــه اى ایمن مى دارد البته صبر و ثبات وى در معرض آزمایش واقع نمى شود.»  و وسوس

ــینى را انتخاب  ــن کوب، 1373، 1، 412) طریق راهبان را برگزیدن و یک جانش (زری

ــرض آلودگى ها قرار گیرد و  ــان در مع ــودن آن زمان مفهومى مثبت مى یابد که انس نم

ــورت در یک مکان قرار گرفتن و به  ــد در غیر این ص خواهان مطهرنمودن درون باش

ــراى تفهیم مطلب از تمثیل  ــت. مولانا ب ــان پاکى و صفا نیس دور از آلایش ها بودن نش

بهره مى جوید:

بــر ره ناامـــن آیــد شـــیرمرد از بــراى حفظ و یـــارى و نبرد 

6/491 

انسان شجاع براى جنگ و نبرد و نیز به جهت دفاع از شرف هم نوعان خود در راه 

نبرد قدم مى نهد؛اگر جنگ رخ ندهد رشادت در امن و آسایش معنا ندارد. راهب عزلت 

ــا قرارنمى دهد. پاکى او زمانى  ــین خود را در میان اجتماع و در معرض آلودگى ه نش

ــت خود را به  ــتوده به خودمى گیرد که راهب از دیر بدرآمده و با مجالس ــیوه اى س ش

محک بگذارد آن گاه که درمیان جمع خود را از ناپاکى ها حفظ نمود محرز مى شودکه 

راه تزکیه پیش گرفته و در این راه پر ریاضت موفق بوده است. 

و باز تمثیل دیگرى آورده و انسان را به پالایش رذایل اخلاقى در میان جمع دعوت 

ــد و جهاداکبررا فقط با بودن در میان جمع معنا مى دهد. این ابیات همه دلالت  مى نمای

برآن دارد که مولانا فردگرایى را تا آن زمان شایسته مى داند که انسان را از بودن درجمع 

ــت و حتى صوفیان که  ــائل دنیوى در حجاب بودن اس نهى نکند. پرداختن مردم به مس
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ادعاى صوفى گرى دارند، مورد نکوهش واقع شده اند. صوفى حقیقى ترك دنیا را براى 

ــت که مى گوید:«بر درگاه حق گذشتم چندان  ــخنان بایزید اس تزکیه برمى گزیند. در س

ــاب مانده بودند. ومدعیان صوفى به  ــبب دنیا درحج ازدحام ندیدم چون اهل دنیابه س

ــماع و شاهد  ــرب وکدیه فرومانده بودندوآن ها که از آن قوم برتر بودند به س اکل وش

ــت و حیران  درمانده بودند. ائمه صوفیه راکه هیچ یک ازآن ها در حجاب نمى دارد مس

دیدم.» (عطار، 1321، 144) بدین گونه شیخ به بعضى از زهاد و صوفیه ى عصرخویش 

ــرد و جمع را با یکدیگر متناقض  ــه از حق در حجاب مانده اند طعنه ها دارد. عرفا ف ک

ــن آن که به ریاضت  ــان را توصیه مى کنند در عی ــا مصاحبت با صالح ــد. عرف نمى بینن

ــخت معتقدند. «از همین روست که وقتى از وى پرسیدند مرید به چه ریاضت کند  س

گفت:به صبرکردن بر امرهاى شرع و از مناهى بازایستادن و صحبت با صالحان کردن.» 

(هجویرى، 1336، 331) 

ــانى را که دین  ــوه بودن مى داند و انس ــیح را در غارو ک ــا مصلحت دین مس مولان

عیسوى ورهبانیت را برگزیده، به دور از فعالیت هاى مثبت و اصلاح گرایانه اجتماعى 

ــه در انجیل ها ى مختلف،  ــت، همان طور ک ــیح نیس مى داند اما این اعتقاد حضرت مس

ــت  ــر حیات این پیامبر بزرگ در مبارزات اصلاح گرایى در متن جامعه بوده اس سراس

ــر رهبانیت را بر مى گزیند فقط و فقط به جهت  ــور در جمع را قبول دارد و اگ و حض

تربیت خودى صورت مى گیرد. 

مصلحت در دین عیسى غار و کوه مصلحت در دین ما جنگ و شکوه  

6/494

ــان مسلمان اهل تلاش و مبارزه باشد،  ــلام مصلحت ایجاب مى کند انس در دین اس

ــت بلکه مراد حضورى فعال و  ــارزه هر گز به معناى قتل و خون ریزى نیس ــن مب و ای

ــا هرگز هم خوانى ندارد. نیکلسون در این باره  ــى است بى وقفه که با دین کلیس تلاش
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مى گوید:«رومى نظریه ى سنتى اسلامى را درباره ى دین عیسى اقتباس کرده است. این 

ــلامى است که راهب گوشه گیر را سرمشق خود  نظریه مبنى بر عقاید زهاد اولیه ى اس

ــتثناى عده معدودى، نه تنها به عقیده ى  ــرار داده بودند. در صورتى که صوفیه، به اس ق

ــعه  ــت گرویدند، بلکه آن را توس ــلام اس اخوت که از خصوصیات حیات مذهبى اس

دادند.» (نیکلسون«مقدمه ى رومى»، 1382، 168) مولانا با خلوت و چله نشینى صرف 

و ترك تعلقات مادى به طور مطلق که از آداب مسیحیان و راهبان است مخالف است 

و آن را با جهاد و تلاش در راه کسب روزى مغایرمى داند. «محمدیانرا خلوت و چله 

ــى (ع) بوده است واین  ــت. امادرشریعت موسى وعیس ــت و در دین ما بدعت اس نیس

همه مجاهدات مابراى آسایش فرزندان ویاران است و  به هیچ خلوتى محتاج نیست.» 

ــتان را بر خلوت ترجیح مى دهد، اما  ــینى با دوس (فروزانفر، 1354، 125) مولانا هم نش

گاه به خاطراین که از دست اغیار درامان باشد و به فراغت و آسایش دست یابد عزلت 

را برصحبت برترى مى دهد. پس باید از اغیار دورى گزید و نه از یاران یکدل و رفیقان 

ــت که چه زمان انسان خود را در خلوت نشینى اندازد و چه زمان راه  ــنا. باید دانس آش

را برورود یاران باز نماید و با آنان معاشر شود. 

پوستــین بهردى آمــد نى بهار  خــلوت از اغیار بــاید نى زیار  

25/2 

ــت و  ــان از آن دارد که مولانا نه، به خلوت صرف معتقداس همه ى این مطالب نش

ــتان آن پادشاه جهود که نصرانیان  نه، به بودن دائم دراجتماع. دردفتراول مثنوى در داس

ــت، یکى از مکرهایى که وزیر پادشاه جهود براى گمراه نمودن بزرگان دین  را مى کش

ــینى بود که در میان جمع بودن و مجالس وعظ  ــه نش ــیح به کاربرد خلوت و گوش مس

ــینى در مرام عارفان صفتى پسندیده است،  را رهاکرد و خلوت اختیارنمود. خلوت نش

ــى گزیند تا موجبات صفوت و  ــلوك از آن جهت تنهایى را برم ــارف در راه سیروس ع



 شماره 15، بهار 3151392

ــه باطن به اجتماع روى آورد، این عبادت و  ــى درون را فراهم آورد و پس از تزکی پاک

ریاضت هیچ منافاتى با بودن در جمع ندارد. یکى ازعارفان گوید:«خلوت، صفت اهل 

صفوت بود و عزلت از نشانه هاى وصلت بود.» (قشیرى، 1361، 153) 

وعظ را بگذاشت و درخلوت نشست مکر دیگر آن وزیر از خود ببست 

549/1

ــینى حضرت موسى (ع) دارد که آن حضرت  ــتناد به خلوت نش این بیت مولانا اس

ــبانه روز به وعده گاه رفت وطبق دستورالهى به مدت چهل روزخلوت گزید.  چهل ش

ــت. عزلت پیامبران خدا به دلیل تقرب  این ترك خلق مفهوم رهبانیت رابه همراه نداش

ــتن ازگریوه ى عزلت به میان  ــت، پیامبرخدا باید پس ازگذش ونزدیکى به خدا بوده اس

جمع آمده و با مردم درآمیزد وآن چه راکه باتزکیه وخلوت فراهم نموده، دراختیار امت 

ــینى به جهت  خویش قراردهد. حضرت محمد (ص) درخبرى معروف به خلوت نش

ــا ظهرت ینابیع الحکمه من  ــت:«من اخلص الله اربعین صباح تزکیه تصریح فرموده اس

قلبه على لسانه.» (هرکس که براى حق تعالى چهل سپىده دم خالص وبى شائبه باشد، 

ــد و بر زبانش جارى مى شود.)  ــاران حکمت و فرزانگى از قلبش مى جوش ــمه س چش

ــدن حجب را فراهم  ــینى موجبات مرتفع ش ــه نش ــر، 1387، 541) این گوش (فروزانف

مى کند و ستوده است. همان طور که در شرایط خلوت نشینى دورى کردن از معاشرت 

با مردم آمده است.» (عزالدین کاشانى، 1372، 160-163) 

بود در خــلوت چـــهل پنـجاه روز در مریدان درفکند از شوق سوز  

550/1

ــى (ع) است. در  ــینى حضرت موس ــینى چهل روزه همان چله نش این خلوت نش

ــى اربعین لیله ثم اتخذتم العجل من  ــوره ى بقره خداوند مى فرماید:«واذوعدنا موس س

ــى چهل شب وعده  بعده وانتم ظالمون.» (بقره/51) (وبه یادآورید زمانى را که به موس
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دادیم، پس شما گوساله پرستى را اختیارکردید وستمکارشدید.) قرآن به صراحت واژه 

ى«اربعین»را آورده و اشاره به چله نشینى نموده است. «از این رو چهل شبى را که اهل 

ــغول مى شوند و ترك  ــرمى برندو به ذکر و فکر و عبادت مش ریاضت در خلوت به س

حیوانى مى کنند، چله نشینى گویند.» (شمس تبریزى، 1356، 184) 

ــینى توصیه مى کند و این تنهایى را به  ــه نش ــالکان رابه گوش مولانا در دفتر اول س

ــاند و از بنده ى سالک مى خواهد که حتى از خویشتن خود نیز کناره  خودى نیز مى کش

جوید و این خودى را مرادف «تکبروغرور» مى داند. 

وز وجود خویـش هم خلوت گزین روى در دیـــوار کن تـــنها نشین 

654/1

ــت.»  ــدن از تکبر و خودخواهى اس ــردن، کنایه ازدور ش ــود خلوت ک «ازوجودخ

ــا دورى گزیدن از خلق را  ــت که مولان ــان دهنده ى آن اس (جعفرى، 1352، 2، 7) نش

ــفارش مى کندکه هدایت گرانسان به سمت وسوى تزکیه ى درون است  به این دلیل س

ومقدمه ى حضورفرد براى رفتن به درون اجتماع. کشته شدن وزیر توسط خود، همان 

ــت که پس از چله نشینى عرفا اتفاق مى افتد، در این مرحله سالک پس  کمال نفس اس

ــته و آماده ى ورود به  ــته گش از چهل روز به مراتب کمال نیل مى یابد و از خویش رس

اجتماع مى شود. 

خویش کشت واز وجود خود برست بــعدازآن چل روز دیگــردر ببست 

 662/1

اندیشه هاى اجتماعى علامه اقبال لاهورى

اعتقادات اقبال بر مبناى عبور فرد از مرحله ى خود به سوى اجتماع است. در حالى 

ــت که  که مولانا مرحله ى خودى را همان رهبانیت مى داند. مولانا عارفى درون گراس

همه چیز را به فرد موقوف مى داند اما اقبال که درس خوانده ى دانشگاه ها و فیلسوفى 
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ــیده است به برون و اجتماع توجه دارد. او همه ى مطالب و اشعار خود را  به کمال رس

از رموز خودى آغاز مى کند وسپس آن را تا مرحله ى اجتماع سوق مى دهد. براى اقبال 

چیزى به نام فرد معنا ندارد او انسان ها را کاملا پیوسته و متصل به جمع مى داند. اقبال 

ــدن، انسان باید از خودآغاز کند  ــت براى رفتن به درون اجتماع واجتماعى ش معتقداس

ــاند، مى تواند  ــد و تکامل رس و آن گاه که به تربیت خودى پرداخت وخودى را به رش

ــوى تزکیه  ــمت و س ــازى، جامعه اى را به س به اجتماع پا نهاده و از برکات این خودس

ــعه و تکامل خودى به  ــرورش روح و جان هدایت نماید. «هنگامى که فرد از توس و پ

ــیده و داراى قدرت و نیروى مادى و معنوى مى گردد، به عقیده ى اقبال باید  کمال رس

ــرکات ذات خود را به معرض  ــرى تحویل دهد و فیوض و ب ــود را به جامعه ى بش خ

ــده  ــخصیت او ذخیره ش ــتفاده ى عموم بگذارد تا دیگران نیز از نیروهایى که در ش اس

ــت بهره مندگردیده و هدف ترقى و نقش مقصود خود را به دست بیاورند.» (اکرم،  اس

1982، 234) ارزش گذارى اجتماعى اقبال نه به آن معناست که به فرد توجهى ندارد، 

ــاس خودى در فرد قرار دارد به این معنا که فرد هم یکى از مفاهیم  بلکه زیر بنا و اس

ــعر تمهید از «رموز بى خودى» بین فرد و ملت ربط قائل  ــت. اقبال در ش اجتماعى اس

ــان را از بودن در اجتماع مى داند و نه بیگانه از جامعه و  ــت و جوهره ى کمال انس اس

ملت. و انسان را به حضور در جمع تشویق مى کند، به نظر اقبال «خودى»فقط در جمع 

«خودى»هاى دیگر و اجتماع مى تواند رشد کند، نه در حال اعتکاف و به دور از جمع. 

ــان ملت بودن را چون زمزم و آب حیات مى بیند که  ــور در میان جمع و در می او حض

ــاط و شوق زیستن در جامعه  ــرزندگى انسان مى گردد، شور و نش ــاط و س موجب نش

رنگ مى یابد و بى آن فسردگى به همراه دارد. 

جوهر او را کمال از ملت است  فرد را ربط جماعت رحمت است  

رونــق هنـگامه ى احــرار باش تا تـوانى با جــماعت یــار باش 
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شعله هاى نغمه در عودش فسرد هر که آب از زمزم مـــلت نخورد 

 (اقبال، 1388، 78) 

فرد تنها در جامعه مى تواند رشد نماید، تکامل حقیقى فقط از طریق بودن و حضور 

ــانى را نمى توان یافت که به دور از مردم و به  ــان در جمع مسیر مى شود. هیچ انس انس

دور از اجتماع به تکامل رسیده باشد اقبال در این باره مى گوید. 

سلک و گوهر، کهکشان و اختراند  فرد و قوم آییــنه ى یکــدیگرند  

ملت از افراد مى یــــــــابد نـظام  فردمى گیـــرد زمـــلت احترام  

قطـره ى وسعت طلــب قلزم شود  فــرد تا اندر جــماعت گم شود  

(همان، 78) 

فردیت و جامعیت نقطه ى مقابل هم نیستند، هم سویى دارند فرد احترام و عظمت 

ــت که نظام خود را حفظ مى نماید.  ــود را از ملت مى گیرد و ملت از بودن افراد اس خ

ــانى که در اجتماع حضور  اقبال پیکره ى وجود فرد را در بودن در اجتماع مى بیند، انس

ــى و فردگرایى از نظر  ــت. تنهای ــان وروح خود را از قوم وملت وام گرفته اس دارد ج

ــرزبان ها افتاده وهویت  او معنایى ندارد. آن گاه که فرد پا در میان اجتما ع مى نهد برس

مى یابد. همگان از او سخن مى گویند. او حتى این وحدت در عین کثرت را نیز از بودن 

در اجتماع به دست آورده است. فرد از هم نشینى با دیگران است که هویت مى یابد. 

احتــساب کـار او از ملـــت اسـت در دلش ذوق نـــمو از ملـت است 

ظاهرش ازقـــوم وپنهـانش زقوم پیکرش ازقوم و هم جانش ز قوم 

بر ره اســلاف پــــویا مى شود در زبان قوم گویــــــا مى شود  

تا به معنى فردهم مــــلت شـود پخته تر از گرمى صحبــت شود 

کثرت اندر وحدت او وحدت اسـت  وحدت او مستقیم از کثرت است 

(اقبال، 1388، 78) 
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ــان تنها را موجودى معرفى مى کند که توان  و در ابیات دیگرى از همین مثنوى انس

ــیدن به مقاصد و اهداف خود را ندارد و پیوسته به سوى بى نظمى و آشفتگى کار  رس

ــتگى آشنا نموده واو  ــت که فرد را با نظم و پیوس خود پیش مى رود، اما این اجتماع اس

ــبکبارمى کند. روح او آرامش مى یابد و هم چون بادصبا به هرجا که خواهد قدم  را س

ــان است، و آزادى عمل  مى نهد، در ظاهر، بودن فرد در میان جمع مایه ى گرفتارى انس

را از او مى گیرد اما اقبال چنین اعتقادى ندارد او مى داند که این امر در ظاهر است. اما 

در باطن انسان اجتماعى به خاطربودن در اجتماع از قید و بندها رهایى یافته و قدرت 

تکامل دارد. 

قوتــش آشفتگى را مایل است فــرد تنها، از مقاصد غافل است  

نرم رو مثــل صــــباگرداندش قـوم با ضــبط آشنا گردانــدش 

دست وپــا بندد که آزادش کند  پا به گــل ماننـد شمشادش کند  

(همان، 78) 

اقبال براى فرد در میان جمع ارزش قائل است. این گونه انسان را چون گلى مى بیند 

ــان تنها  ــازد و به نمایش گذارد. انس که خود را مى تواند در میان چمن جمع هویدا س

ــه در میان جمع قرار مى گیرد به  ــتعدادهایش را ندارد. و تنها آن زمان ک ــوان بروز اس ت

ــکوفایى نهفته ها و باطن خویش پرداخته و از بودن در جمع، وجودش نظام مى یابد  ش

و در تمثیلى پیوستگى ستارگان را از در کنار هم قرارگرفتن تک تک ستارگان مى داند. 

ــت او از بیان این تمثیل آن است که انسان تنها، هویت خودرا از دست مى دهد.  برداش

در حالى که فرد در میان افراد دیگر هستى خویش را باز یافته و استحکام فرد و ملت 

نیز از همین جا نشات مى گیرد. 

از چمن او را چو گل چینیم مـا در جماعـت فرد را بــینیم مـا  

حفظ او از انـجـمن آرایى است فطرتــش وارفته یکتـایى است  
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آتــــش آوردگـــاه زنـــدگـــى سوزدش درشــاهـــراه زنــدگى 

سفته دریک رشته چون گوهرشوند مــردمان خوگربه یکدیــگرشوند 

مثــل هــمکاران گــرفتارهــمـند درنبــرد زنــدگى یارهـــــمـند 

هستى کوکب ز کوکب محکم است  محــفل انجم زجذب باهم است 

(همان، 80) 

ــلام بهترین وکامل ترین دین معرفى شده است ازآن جهت که مورد لطف  دین اس

ــنت پیامبر  ــلام دعوت مى کند و س ــت. اقبال همگان را به دین اس و رحمت ایزدى اس

ــنت پیامبر  ــلام و س را مرادف با بودن در جمع مى داند و از همگان مى خواهد دین اس

ــتر اندیشه هایى که مولانا از بودن در اجتماع طرح مى کند دورى از  را ترك نکنند. بیش

ــه هاى اجتماعى اقبال تأکید بر اهمیت  ــت، در مقابل اندیش رهبانیت و مردم گریزى اس

ــت. در هر بیت از بیت هاى دیوان اقبال دیدگاه جمع گرایى  ملت و بى هویتى فرد اس

او نمایان است. او براى فرد ارزشى قائل نیست، فردآن گاه در نگاه اقبال جان مى گیرد 

که در میان اجتماع قرار گیرد. فرد از مشت گلى برخاسته است، اما قوم و ملت همانند 

ــت. انسان تنها پس از گذرعمر تعیین شده دار  ــت که ازدل صاحبدلى زاییده اس آن اس

ــت پایدار که اقوام  ــت خداوند حافظ ملتى اس فانى را وداع مى گوید اما ملت پایدار اس

مسلمان هستند. 

هســت تقویم امـــــم پاینده تر هم چنان از فردهاى بـى سپــر  

فردره گیراست وملت قائم اسـت در سفر یار است و صحبت قائم است  

قوم زایــدازدل صـــــــاحبدلى فرد برمى خیــزد از مشت گـلى 

قـوم را صدســال مثل یـک نفس فرد پور شصت و هفتاداست و بس 

از اجـل فرمــان پذیـرد مثـل فرد گرچــه ملت هم بمیرد مثـل فرد 

اصلش از هنگامه ى قالوا بلى ست امت مسـلم ز آیـات خـــداست 
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استـــوار از نحـــن نزلنـــاستى  از اجــل این قــوم بى پرواستى 

(اقبال، 1388، 98) 

ــت،  ــبى نمى داند، دیدگاه او حرمت اجتماع اس او خود را متعلق به هیچ اصل و نس

همه را یکى مى بیند از هرقوم و ملیتى که باشند، از هر صنف و رسته و دسته اى، همه 

ــت که این امت امت مسلمان است و همه ى مسلمانان  ــانند. مهم این اس براى او یکس

ــه از نظر اقبال  ــه وام مى گیرند. این اندیش ــرت محمد (ص) ب ــود خود را ازحض وج

ارزشمند است. او هیچ گاه به خود توجه ندارد و خودى، از نظر او در میان ملت است 

که ارزش مى یابد. انسان هاى مسلمان از هر رنگ و نژادى هم باشند براى او چون برادر 

هستند که با وجود آن ها هویت خود را نشان مى دهد. 

همچو سلمان زاده ى اسلام باش  فارغ ازباب و ام و اعمـــام باش 

زین جهـت با دیگرى پیوسته ایم  دل به محبوب حجازى بسته ایم  

همچوخون اندرعروق ملت است عشق اوسرمایه ى جمـعیت است 

هسـتى ما ازوجودش مشتق است  امت اومثــــــل اونورحق است 

(همان، 124) 

انجام سخن

ــینى  ــتارما را به نتایجى رهنمون مى نماید. که تصوف مرادف با خلوت نش این جس

ــت، عارفان بزرگى چون مولانا و اقبال به خلوت نشینى صرف اعتقادى نداشته و  نیس

ــود را تزکیه کرده، آن گاه به  ــان درون خ ــت گزینى را تا حدى قبول دارند که انس عزل

ــدارج فردى  به اجتماعى  ــردازد. هردو بهترین نمونه را براى ارتقاء م ــت خلق بپ هدای

ــخصیت والاى پیامبر معرفى مى نمایند، پیامبر (ص) اگرچه در حراخلوت مى گزید  ش

ــه هدایت امت و حضور در  ــوت پس از اتمام مراتب روحانى ب ــا این تنهایى و خل ام

اجتماع منجر شد. رهبانیت در دین اسلام جایز نیست، درحالى که سراسردین مسیح را 
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ــده است. جامعه و دین هیچ  فراگرفته. در قرآن از رهبانیت به عنوان بدعت نام برده ش

ــت و نشانه هاى آن در  گاه جداى از یکدیگر نبوده و همواره جامعه به دین نیازمند اس

ــت  آیات الهى و خود جامعه وجود دارد، بهترین نمونه ى آن برگزارى نمازجماعت اس

که فرد را در آینه ى اجتماع منعکس مى سازد. 
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